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گرایی دینی تحلیل و بررسی طبیعت
 الهیات پویشی بر مبتنی

 های گریفین)اندیشه بر تأکید (با
 ۰۱/۱۰/۱۴۰۱یید: تاریخ تأ ۲۹/۰۳/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

 *رستم شامحمدی  ------------------------------ 

 چکیده
گرایی دینی یکی از رویکردهای بارز در الهیات فلســـفی معاصـــر به شـــمار امروزه طبیعت

مبتنی  گرایی دینیبیعتهای مختلفی ارائه شده است. در این میان طآید که از آن قرائتمی
بر الهیات پویشی که ریشه در فلسفۀ پویشی وایتهد دارد و نماینده بارز آن گریفین است، از 

ـــت گرایی کنــد بــا عبور از طبیعــتچراکــه تلاش می ؛جــایگــاه بس مهمی برخوردار اس
گرایی دینی از دیگر ســو، طرحی نو را دراندازد ســو و عبور از فراطبیعت حداکثری از یک

هد آن است اولاً نشان د ه با شـرایط جهان پسامدرن سازگاری داشته باشد. مقالۀ حاضر برک
های این صهترین مشخچگونه گریفین به این طرح یا الگوی الهیاتی رسـیده است. ثانیاً مهم

ثری معلوم گرایی حداکو طبیعت گرایی دینیدر مقـایســـه با فراطبیعت رویکرد الهیـاتی را
ـــان دهد این رویکرد هرچند از حیث ســـازگاری با علم  ســـازد. ثـالثـاً با نگاهی نقادانه نش

های ه دادهتوجهی بروسـت از قبیل بیههایی روبپسـامدرن توفیقاتی داشـته اسـت، با چالش
ـــازگاری در درک وجود خدا از حیث حضـــور  ویژه وحی و متون مقدس،ذاتاً دینی به ناس

ایسه نیت معتدل یا انتقادی. افزون بر اینها در مقگرایانه و تعارض با عقلاعناصـری فراطبیعت
ۀ خدا و جهان و ای از رابطکنندهتواند تبیین قانعبا الگوی برگرفته از حکمت صدرایی، نمی

 فاعلیت خداوند به دست دهد که مقبولیت عام پیدا کند.

نی مبتنی بر گرایی دیگرایی دینی، طبیعــتگرایی، فراطبیعــتطبیعــتکلیــدی:  واژگـان
 الهیات پویشی، فلسفه و الهیات پویشی، الهیات پسامدرن.

                                                      
 r.shamohammadi@semnan.ac.irاستادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه سمنان.  *
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 مقدمه

که در فلســفۀ دین معاصــر مورد توجه اهل تحقیق قرار گرفته، ارائۀ  اییکی از مبـاحـث عمده
فهم  و وسیله الگوی مناسبی برای نسبت علم و دین گرایی است تا بدینروایتی خداباورانه از طبیعت

مـدافعـان پروپـاقرص چنین موضــعی،  جملـه ن معرفی کننـد. ازویژه رابطـۀ خـدا و جهـادین بـه
یشی طبیعت لفرد آ گرایی مبتنی بر الهیات پویشـی اسـت که عمدتاً ریشـه در فلسـفۀ ارگانیسـم یا پو

دیوید ری دارد و امروزه نمـاینـدۀ بارز آن  )Alfred North Whitehead (1861-1947)( نورث وایتهـد

 است. )David Ray Griffin (1939-)( گریفین
ر یابیم که خداباوری در عصــکنیم، درمیبینی مدرن نظر میوقتی که به جهان گریفیناز دیدگاه 

گرایی حداکثری یا / طبیعت)Religious Supernaturalism( دینی گراییفراطبیعت مـدرن بـا دوگـانۀ
ســو لازمۀ  ز یکای کـه ادوگـانـه ؛مواجـه بوده اســت )Scientific or Strong Naturalism( علمی

تصــرفی را در  هر گونه دخل و اش از ورای طبیعت،داند که ارادهخـداباوری را اعتقاد به خدایی می
 لازمۀ زیستن در جهان مدرن را که تکیه بر علمی دارد که ما سو زند. از دیگررقم می کل نظام هستی

 حصــور به طبیعت، محدود و مختیشــناو هم به لحاظ هســتی ختیشــنارا هم بـه لحاظ معرفت
ست این ا ،بیندبا آن مواجه می خود را گریفینداند. حال پرسـشی که پندارد، نفی خداباوری میمی

یی خداباورانه  که آیا در زمانۀ ما که گاه از آن به عصـر پسـامدرن هم تعبیر شـده، امکان عرضۀ الگو
نه از دیگر ســو به دامن گرایی گرفتار شــود و ســو در چنبرۀ فراطبیعـت وجود دارد کـه نـه از یـک

یی را در  گریفینگرایی علمی پناه برد. طبیعت  Minimal( »گرایی حداقلیطبیعت«امکان چنین الگو

Naturalism(  گرایـانـۀ الهیـات پســـامـدرنخـدابـاوری طبیعـت«یـا« )Postmodern Theology's 

Naturalistic Theism( تنی بر الهیات پویشــی گرایی دینی مبتوان از آن به طبیعتجویـد کـه میمی
 تعبیر کرد.

دینی/  یگرایفراطبیعت روایتی از دوگانۀ گریفینآن اسـت اولاً بر اســاس نگرش  مقالۀ حاضـر بر
ویشی را گرایی مبتنی بر الهیات پگرایی حداکثری یا علمی به دسـت دهد. ثانیاً مبانی طبیعتطبیعت

اکثری گرایی علمی یا حدطبعیت گرایی دینی وفراطبیعت ای بین دیدگاه مذکور ومقایسه نشان دهد و
ــه ــخص ــی تبیین ها و دعاوی طبیعتبه عمل آورد تا از این رهگذر، مش گرایی مبتنی بر الهیات پویش
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 روست؟ههایی روبگردد. ثالثاً نشان دهد این رویکرد با چه چالش

 پیشیینه تحقیق. ۱

تی دهد مقالاررسی کرده، نشان میبررسی موضوع حاضر در زبان فارسی، تا جایی که نگارنده ب
ده ذکر شــ گرایی دینی مبتنی بر الهیات پویشــی در آنهاوجود دارنـد که به نحوی بحث از طبیعت

 برای نمونه: ؛است
ــعیده الف)  الهیات دیدگاه در نگریتحویلی خطای«؛ قراملکی فرامرز احد و ســیاری س

نویســندگان  .۱۱۶-۹۳ص ،١٣٨۸زمســتان  و پاییز ،١ش ؛عرفان و ادیان مجله ،»گریفین پویشــی
، عمدتاً ینگریفگرایانه ای گذرا به خداباوری طبیعتاین مقاله ضمن توضیح الهیات پویشی و اشاره

 اند.نگری پرداختهبه نقد آن از حیث خطای تحویلی
یشی در برون« ؛رستم شامحمدی ب)  رفت از تعارض بینتحلیل و بررسی راه حل الهیات پو

کید بر اندیشــه(علم و دین  بهار و تابســـتان  ،۱ش ،۵۰س ؛مجلۀ ادیان و عرفان »)های گریفینبـا تـأ
یســنده در این مقاله ابتدا به بحث راهکار  .۷۴-۴۷ص ،۱۳۹۶ برای خروج از تعارض  گریفیننو

را  ریفینگگرایی حداقلی است و سپس دیدگاه بین علم و دین پرداخته که مبتنی بر موضع طبیعت
 ده است.کر نقد و ارزیابی

ــمی داریان، اعظم دربندی هاجر ج) ــجاعی مالک و قاس ــقانی ش  ناکارآمدی علل«؛جوش

ییپاســخ در ســنتی الهیاتی هاینظام  پژوهشــنامۀ، »گریفین دیوید دیدگاه شــر از مســئلۀ به گو

در این مقاله نویسندگان  .۸۶-۶۶، ص۱۳۹۷تابسـتان  و بهار ،۳۱ش؛ )حکمت نامۀ( دین فلسـفۀ
توان از طریق دفاعیه و به خصــوص خداباوری نمی گریفینانـد نشــان دهنـد از دیدگاه کوشــیـده
ــنهاد فراطبیعت ــه جدید بود که پیش ــخ داد بلکه باید به دنبال یک تئودیس ــر پاس ــکل ش گرایانه به مش

ــه گریفین ــت.تئودیس ــی اس ــلواتی عبدالله و اختری زینب )دای در چهارچوب الهیات پویش  ؛ص
 حکمت علمی هدوفصــلنام، »صــدرایی فلســفه پایه بر آن نقد و گریفین وایتبه ر الهی فاعلیت«

نویسندگان این مقاله با  .۳۸-۲۵، ص۱۴۰۰ زمسـتان و پاییز، ۱۹ پیاپی ،۱۰ش ،۱۰س ؛صـدرایی
ه نقد آن از ب گریفینتمرکز بر تبیین قدرت الهی و چگونگی تأثیرگذاری علّی خدا در جهان از دیدگاه 
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 با، کندمی ارائه گریفین آنچه منظر صــدرایی، از اندمنظر حکمت صــدرایی پرداخته و نتیجه گرفته

 ،نیست مقایسه قابل حقیقی اسـت، فاعل تنها ملاصـدرا شـخصـی وحدت بر اسـاس که خدایی
 نظر مد فاعلیت الهی کارکردهای دیگر بیان به؛ کرد مقایســه نفس رحمانی با را آن توانمی بلکه

 .شودمی تأمین ملاصدرا اندیشه در رحمانی نفس با گریفین
بر الهیات  گرایی دینی مبتنییا طبیعت گریفینگرایی خداباورانه در مقالات فوق بحث از طبیعت

لای مباحث دیگر مطرح شـده است نه اینکه به طور مستقل آمده باشد؛ اما در مقالۀ هپویشـی در لاب
ا نشان داده ه است تشدی مبتنی بر الهیات پویشـی به طور مسـتقل بررسی گرایی دینحاضـر طبیعت

چگونه به ضـرورت طرح چنین الگویی رسـیده اسـت؟ ثانیاً بر چه مبانی استوار  گریفینشـود اولاً 
رایی گگرایانه و طبیعتدر مقایســه با خداباوری فراطبیعت گریفیناســت؟ ثـالثـاً الگوی مورد نظر 
ســیســتمی و هایی اســت؟ در پایان به نقد آن از دو منظر درونهحـداکثری واجد چه مشــخصــ

 پرداخته شده است. -بر اساس حکمت متعالیه- سیستمیبرون

 خداباوری و مشکلات فراروی آن در عصر مدرن از دیدگاه گریفین. ۲

ــت به  گریفین ــر مدرن، دس ــکلات فراروی آن در عص به منظور ارائۀ روایتی از خداباوری و مش
بینی مدرن در نخست جهان :شودل مییمرحله برای آن قا زند و دوبینی مدرن میز جهانتفسـیری ا

، گالیلههای دانشــمندانی از قبیل دوره اول یـا مدرنیته متقدم که به لحاظ علمی ریشــه در اندیشــه
گیرد؛ یگرایانه در پیش ماز حیث خداباوری گرایشــی فراطبیعت دارد و نیوتنو  بویل، بیکن، دکارت

یعنی اعتقاد به اینکه خداوند وجودی ذاتاً مســتقل از جهان اســت که تنها ارادۀ بلامنازع او اجازه و 
 .)۵۸-۵۵ص ،۱۳۸۸ گریفین،( دهدمجال هستی به سایر موجودات می

ــی روب، این جهانگریفیناز دیدگاه  ــاس ــکلات اس ــدهبینی مدرن اولیه در ادامه با مش  به ؛رو ش
فس و تمایز ذاتی ناش (انگارانهنیز نگرش دوگانه وار آن به جهان وطوری که نگرش مکانیستی و ماشین

 اش به خداگرایانهاز طرفی تعارض نگرش فراطبیعت ؛) به انسـان، راه را برای ماتریالیسم باز کردبدن
ــت - ــر، راه را -زندکل وقایع را رقم می وکه تنها ارادۀ اوس برای الحادگرایی باز کرد. به  با واقعیت ش

بینی مدرن یا مدرنیته متأخر مـدعی اســت ما شــاهد مرحله یا دورۀ دوم جهان گریفیناین ترتیـب 
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 هستیم که از قرن هجدهم آغاز و در قرن نوزدهم حاکم گشت.
ند، کگرایی علمی یـا حداکثری یاد میبـا عنوان طبیعـت از آن گریفینبینی دورۀ دوم کـه جهـان

 شخصاتش از قرار زیر است:عمده م
به  ؛دهد و بسقول به اینکه شالودۀ واقعیت را ماده تشکیل می سـت ازا باوری: که عبارتماده-

 :بر دو اصل استوار است ،نامدباوری علمی میآن را ماده وایتهدباوری یا آنچه تر این مادهتعبیر دقیق
از واقعیت برخوردارند و دوم اینکه تنها  ،دازدپریکی اینکـه فقط موجودات و عللی که علم به آنها می

 .)Griffin, 2001, p.254 /۱۹۳ص ،۱۳۹۷ باربور،( تواند از سرشت واقعیت پرده برداردعلم است که می
بر اساس آن واجد هیچ ادراکی نیستیم ما دارد و  ختیشـنااصـالت حس: که وجهی معرفت -

ۀ واسطکند که حاصل شهود بیتوحیدی را نفی میمگر ادراک حسـی. این آموزه هم تجربۀ دینی 
است که به منزلۀ ادراک غیر  ختیشنافرد از امر قدسـی اسـت و هم منکر تجربۀ اخلاقی و زیبایی

گرایی ای به نسبیتشـود. چنین اندیشـههای هنجاری تلقی میها یا ارزشحسـی مسـتقیم آرمان
ترجیحات ذهنی خواهند بود و قابلیت  ر بابربهای ارزشی قضاوت ،شود که بر اساس آنمنجر می

 صدق و کذب ندارند.
 ختیشـــناباوری با نگرش معرفتمبتنی بر ماده ختیشـــناجهان الحادگرایی: پیوند نگرش -

ه سوق ای را به این اندیشعده ،گرایی حداکثری نهفته بودمبتنی بر اصالت حس که در پسِ طبیعت
ای بود که نفی یا قابل تحویل به ماده. از دل چنین اندیشهیا مادی است  ،دارد هرچه وجود داد که

واقعیـت الهی، انکـار اعتقـاد خلقـت جهان از ســـوی خدا و رد هر تأثیر الهی در جهان را نتیجه 
 .)Ibid/ Idem, 2000, p.37( گرفتند

 شده خدا کردن اعتقاد بگرایی علمی یا حداکثری سـبب فروکشبه این ترتیب رویکرد طبیعت
باوری کل هنجارها و ند از: یکم، نســـبیتترین آنها عبارتپیـامدهایی منجر شـــد که مهمو بـه 

وار و صاحب ها؛ به این معنا که بر اسـاس تصور رایج از خدا، خدا موجودی است شخصارزش
ها و دهد تا خواهشاش معیاری را در اختیار وجدان بشــری قرار میاراده که اغراض خیرخواهانه

یش ر ا بر اساس آنها بسنجد. حال در فقدان اعتقاد به چنین خدایی، همه عقاید مربوط مقاصد خو
شـــوند. دوم، هـا تبـدیل به ترجیحات ذهنی محض و درنتیجه نســـبی میبـه هنجـارهـا و ارزش

ــت جهان یکپوچ ــره بیانگاری؛ به این معنا که یکی از لوازم اعتقاد به خدا این عقیده اس نا معس
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ــت، بلکه معنایی ف های فردی ما آدمیان معناهای خاص خود را در راگیر وجود دارد که زندگینیس
 کنند. بنابراین فقدان اعتقاد به خدا مستلزم نفی قصد نهایی موجود در پسِ چهارچوب آن پیدا می

یابد. ســـوم، های ما در آن معنا میای اســـت که زندگیاین جهان و درنتیجه مســـتلزم نفی زمینه
آدمیان در جهت  ،معنا که ماده واقعیت غایی عالم تصـــور گردد و در نتیجه آن باوری؛ به اینماده

 سیطره هرچه بیشتر بر طبیعت گام بردارند.
پیش گرفته شد تا شاید بین  در مواجهه با چنین وضـعیتی، در عصـر مدرن دو راهبرد اساسی در

 برکشــیدن اعتقاد به خدا بازبینی مدرن آشــتی برقرار گردد و بار دیگر راه برای ســخن از خدا و جهان
 Spinoza( اســپینوزا نندما را افرادیشــود و این راه چیزی نبود جز تعریفی مجدد از خدا. راهبرد اول 

پل مطرح کرد و بعداً کســانی مانند  )Pantheism( خداانگاریبـا طرح دیـدگـاه همه) (1632-1677)

ترین مشــکلات چنین یکی از مهمدر همین مســیر حرکت کردند.  )Tillich (1886-1965)( تیلیش
ــدا دیدگاهی عبارت ــت و آنچه باید باش ــت از عدم تمایز بین آنچه هس ــه به  ؛س عدم تمایزی که تیش

در پیش گرفته شد که با  کانتزند. راهبرد دوم هم از سـوی کسـانی مانند ریشـه زندگی اخلاقی می
ذهن، جهان را ضرورتاً تهی از آزادی تکیه بر تمایز بین کارکرد علمی ذهن و کارکرد اخلاقی یا عملی 

ین دو ا گریفیندیـدگاهی که بعداً به تمایز بین علم و دین انجامید. به نظر  ؛کنـدو خـدا تصــور می
یرا ز ؛بینی مدرن موفق شوندراهبرد هم نتوانسـتند در جهت سـازگاری بین تصـوری از خدا با جهان

تکیه زده است که با تصور عقلانی از خدا سازگار ای ها و مبانیفرضبینی مدرن بر پیشاساساً جهان
 .)۱۱۶-۱۰۸، ص ۱۳۸۸ گریفین،نیست (

بینی مدرن نتیجه در چهارچوب جهان با فرض عدم بازیابی اعتقاد به خدا گریفیناینجاست که 
]، [پسامدرن بینیدر این جهان«بینی پسامدرن. آوردن به جهانست از رویا گیرد تنها راه عبارتمی

روسـت که او در  از همین .)۱۱۷ص ،همان( »شـودتنها ممکن، بلکه طبیعی تلقی میاعتقاد به خدا نه
ینی گرایی دچیزی نیست جز طبیعت ،آید الگوی الهیاتی پسامدرنی را شکل دهد که آنصـدد برمی

 مبتنی بر الهیات پویشی.
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 گرایی دینی مبتنی بر الهیات پویشیمبانی طبیعت. ۳

 طلـبشــمرد: آزادیاز آثـار خویش چهـار ســنخ الهیـات پســـامـدرن برمی در یکی گریفین
)Liberationist(کار، محافظه )Conservative(شــکن، شــالوده )Deconstructive(  و تأســیســی یا

داند که متناسـب با فلسفه و سـپس خودش را در زمرۀ طرفداران سـنخ چهارم می *تجدیدنظرطلب.
ــامدرنتـاب الهیـات پویشــی اســت. هرچنـد او در ک خداباوری «تعبیر  خـدا و دین در جهان پس

 برد.کار می را به» گرایانۀ الهیات پسامدرنطبیعت
 Henri Bergson( هانری برگسونهای فیلسـوفانی مانند کند بر اسـاس اندیشـهتلاش می گریفین

-Charles Peirce (1839( چارلز پیرس، )William James (1842-1910)( ویلیام جیمز، )(1859-1941)

، روایتی )Charles Hartshorne (1868-1959)( و هارتسهورن آلفرد نورث وایتهدخصوص و به )(1914
و  نامدپسـامدرن از الهیات به دسـت دهد که آن را الهیات پسامدرن تأسیسی یا تجدیدنظرطلب می

 عمده مبانی آن از این قرار است:

 ختیشنامبنای هستی الف)

ی اوار است و نه مجموعهماشین شناسی، جهان نهینی پویشی به لحاظ هستیگرایی ددر طبیعت
وار از موجودات و رویـدادهـاســـت کـه از جهتی بـه ذرات از جوهر و عرض بلکـه نظـامی انـدام

کننـد که گری میصــیرورت و تحول دائمی جلوه مـاننـد و از جهتی در قـالـبنـاپـذیر میتجزیـه
شــان بدانیم. کنـد آنها را تجلی تجربهیـافـت درونی ایجـاب میای ادراک و دربرخورداری از نحوه

                                                      
کند که با معرفی می )Cornel West( کارنل وســتنمایندۀ بارز آن را  گریفینطلب که الهیات پســامدرن آزادی ،اول *

مکن را ان سوم، بهترین بنیان مطلبانه سیاهان و جههای آزادیکند در پیوند با الهیاتتکیه بر پراگماتیسـم تلاش می
 جرج ویلیام روتلرشاخص آن  کار که چهرهدوم، الهیات پسامدرن محافظه دهد.برای الهیات آمریکایی به دست می

)George William Rutlerــبی ــت. این الگوی الهیاتی منتقد نس ــگرایی، فردگرایی، علمگرایی، تحویل) اس تی و پرس
ــگرایانه اساصالت تجربۀ حس ــت و به لحاظ الهـ ـــ ـــ ـــ ــیاتی هم عمدتاً تابع الهـ ـــ ـــ سوم،  یات تومیستی است.ـ

است. عمده عقاید  )Mark C. Taylor( مارک سی. تایلورشکن که چهره شاخص آن امدرن شالودهــیات پســــاله
ــالوده ــتینی که مقوم ایدهاین الگوی الهیاتی ناظر به ش گوس ــکنی ســنت خداباورانۀ آ یقت، حق هایی از قبیل خود،ش

شکن که نماینده بارز تاریخ، معنا و ارزش در طول تاریخ فرهنگ غرب بوده است. چهارم، الهیات پسامدرن شالوده
) اســت و بر مرگ خدا، مرگ خود و مرگ نگرش مدرن نســبت به فرایند تاریخی Thomas Altizer( توماس آلتیزرآن 

 .)Griffin, 1989, p.3( ورزدتأکید می
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ر ســ افراد در تعامل دائمی به ،در آن تنیده از روابط شــباهت دارد کهای درهمبیشــتر به شــبکه جهان
بهره  )Panexperientialism( تجربۀ فراگیر اصــطلاح اصــالت برند. برخی متفکران پویشــی ازمی
یات عالم در حال تجربه ای که طبق آن، تمامف کنند. نظریهگیرند تا چنین جهانی را وصمی کردن هو

رو در پسِ نظام  توان گفت عنصر مقوّم عالم، تجربه است. از همینشـدن هسـتند و لذا مییا تجربه
بخشــد و گیرند که هر لحظه به جهان انرژی و توان جدیدی میمی عالم، ســراغ خلاقیت فراگیری را

ی  کند.ا میعالم را سرزنده و پو

 ختیشنامبنای معرفت ب)

بر این اندیشــه اســتوار است که روابط  ختیشـناگرایی دینی پویشـی از حیث معرفتطبیعت
ــتی ــتهای بالفعل یا موقعیتهس ــرفاً محدود به روابط بیرونی نیس آن،  تر ازمهم .های بالفعل ص

یتشان بسیار تأثیرگذار روابط درونی آنهاسـت که هم در شکل است و هم در شناخت ما گیری هو
 های بالفعل پیشـــین درها یا هســـتیبه واســـطۀ همین رابطۀ درونی اســـت که موقعیت از آنها.

 را به )Prehension( اصطلاح دریافت وایتهدهای بالفعل کنونی حضور دارند. ها یا هستیموقعیت
ن قعی کلمه را باید در همیای را توضیح دهد. بنابراین ادراک به معنای وابرد تا چنین رابطهکار می

ــطۀ آن، یک  »دریافت« ــت که به واس ــاً فعالیت تجربی یک موقعیت اس ــاس ــراغ گرفت که اس س
حقـایق انضـــمامی «هـا دریـافـت وایتهـدکنـد. بـه بیـان موقعیـت در دیگری حضـــور پیـدا می

به تبدیل  واز طریق آنها موقعیتی ســپری  ) هســتند کهWhitehead, 1957, p.32( »ایتنیدهدرهم
با تکیه بر همین نظریۀ  گریفینیابد. شـــود و در آن عینیـت میعنصـــری در موقعیـت کنونی می

 مدعی اســـت کل موجودات علاوه بر ادراک حســـی، از یک نحوه ادراک غیر وایتهـد »دریافت«
گاهی بشر-حسی  گاهانه از سنخ آ برخوردارند. بر همین اساس، او تجربۀ علمی  -البته نه لزوماً آ

، اخلاقی و شـناختیبه پیوندی بین تجارب علمی، زیبایی داند وتجربۀ معتبر بشـری نمی را یگانه
ا بدین معن ،آیدتر وقتی سخن از ادراک جهان به میان میبه بیان روشن ؛ل اسـتیدینی وحدت قا

کننده جهان را رویدادی سره مستقل از جهان، بلکه ادراککننده، چیزی باشد یکنیست که ادراک
نگرد کـه خودش هم بخشـــی از جهان اســـت. با چنین برداشـــتی، تنیـده میه و درهمیکپـارچـ
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ــیات یا ویژگی ــوص ــیا از نظر ادراکخص کننده، چیزی جز روابط میان رویدادهای جهان های اش
ــت ــلت رابطه ؛نیس گردد و هرچیزی تنها در ای حاکم بر جهان برمیبنابراین ادراک ماهیتاً به خص

 نه به صورت مستقل و منفرد. استابل شناخت و شناسایی ارتباط با دیگر امور ق

ختیمبنای خداشناج) 

ــول متافیزیکی حاکم بر )۱ نی گرایی دیدر طبیعت: جهان خدا به مثابه مصــداق بارز تمام اص
ــی، به پیروی از  یش ــتیوایتهدپو ــکیل می، تار و پود عالم را هس ه دهند نه جواهر بهای بالفعل تش

یی ــطو یت را به  ؛معنای ارس ــازگاری دارد که اولو زیرا جوهر به معنای ثابت کلمه با متافیزیکی س
یش. ثبـات می داند که عام و ای میهســـتی بالفعل را مقوله وایتهـددهـد نـه بـه صـــیرورت و پو

 رو دراز این ؛شـمول است و در پسِ آن چیزی نیست که از واقعیت بالاتری برخوردار باشدجهان
بالفعل، مصـــداق بارز و عمده تمام اصـــول  خدا در مقام یک هســـتی گرایی پویشـــی،طبیعـت

 ،نیمند؛ زیرا اگر آن را فراتر یا متفاوت تلقی کاآید که بر نظام طبیعت حاکممتافیزیکی به شمار می
ــمولی و عامبا جهان ــهور ش ــت که یاد جملۀ مش ــت. اینجاس بودن این مقوله تعارض خواهد داش

ــتافتیم که بارها دمی وایتهد ــول« :ر آثارش تکرار کرده اس ــتثنایی بر اص  از خدا نباید به مثابه اس
البته  .)Whitehead, 1957, p.343» ("بلکه به عکس" مصـداق برجستۀ آنهاست متافیزیکی یاد کرد

ها تفاوت ندارد، شـــایان ذکر اســـت هرچند خدا در مقام یک هســـتی بالفعل با ســـایر هســـتی
بژکتیو بودن (ا ؛فردی دارده کارکردهای منحصـر ب فراروی هر موجودی، ز قبیل سـرمنشـأ اهداف سو

اساس ابتکار و نوآوری در عالم بودن و اساس  ،اساس نظم در جهان بودن ،)اهدافی آرمانی قراردادن
 .)۱۰۶، ص۱۳۹۰شامحمدی، / Ibid, p.523( افاضۀ گذشته بودن

یشــی، نظریۀ خلق از در طبیعت: نفی خلق از عدم) ۲ بناک یا تودۀ گرایی دینی پو وضــع آشــو
اول  :گردد که در این میان چند اندیشه تأثیرگذار بوده استنظم اولیه جایگزین خلق از عدم میبی

ای بر ســـایر موجودات دارد نه تقدم زمانی مطلق. خدا ، خدا تقدم مرتبهوایتهدبه پیروی از  اینکه
ای بدون حضور خدا تواند لحظهتوانسته و نمیهرگز بدون جهان نبوده و از آن سـو جهان هم نمی

ای را فراروی مدعی اســـت با توجه به اینکه خدا اهداف اولیه وایتهـدتـداوم داشـــته باشـــد. البته 
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و ســوی خیر را در پیش گیرند و خلاقیت ذاتی دهد تا بر اســاس آنها ســمتموجودات قرار می
 ر موقعیتی به خدا نسبتگیرندۀ کل را در خلق هتوان نقش تصـمیممی ،خودشـان را شـکوفا کنند

از همین جاســـت که هر موقعیتی هم در وجود  ؛داد که همان تدارک و تأمین اهداف اولیه باشـــد
یش و هم در نظم امکان ــتهایی که خدا تحقق میخو ــته اس ــد، به خدا وابس ــامحمدی،( بخش  ش

یـدمی وایتهـدبـه این اعتبـار،  .)۷۸ص ،۱۳۹۲ ود بالفعل توان او [خدا] را خالق هر موجمی« :گو
گیری از و با بهره افلاطون). دوم اینکه به پیروی از Whitehead, 1957, p.331(» منـد نامیدزمـان

ای بوده که از آن به نظمی اولیهمدعی اسـت که در آغاز وضع آشوبناک یا بی دارویننظریۀ تکامل 
ــطح پایین یاد میوجود موقعیت ــادفی رخ دادههای بالفعل خیلی س آنکه یعنی بی ؛نداکند که تص

، از ها گردند. سومها و پروتوننظم و سـامانی داده شوند تا تبدیل به افراد پایداری از نوع الکترون
از خلاقیت بالفعل ذاتی برخوردارند، واقعیت حاصـــل و نتیجۀ فعالیت  آنجـا کـه کل موجودات

 وابسته خداوند و سایر موجودات است.همخلاقانۀ مشترک و به
رایی دینی مبتنی بر الهیات پویشی در مقطعی از زمان، همۀ اساس نکات فوق، بنا به طبیعت  بر

مندی های بالفعل غیر از خداوند در یک وضعیت بدون نظم قرار داشته و فاقد فعالیت غایتهسـتی
 ،شتهاای یاد کرد که در آن هیچ چیز وجود ندتوان از وضعیت آشوبناک اولیهتا جایی که می ؛اندبوده

دهند؛ یعنی بدون چنان نظمی که منجر به های بالفعل ســطح پایینی که اتفاقی رخ میمگر موقعیت
یک از  هاست که هرای از موقعیتشـود. یک فرد پایدار، سـلسـله )Enduring( وجود افرادی پایدار

ین به های پیشــتوجهی از موقعیت کند، بلکه به نحو قابلخذ نمیااش های پیرامونیآنها را از فعلیت
 های مشــابه ازکردن ویژگیای از این مواردند که با منتقلها نمونهنها و پروتوبرد. الکترونارث می

ان کنند. در این مییک موقعیت به موقعیتی دیگر، هویت فردی را در ادوار بلندمدت زمانی حفظ می
دهـد تـا بر اســـاس آنهـا یای را فراروی موجودات قرار منقش خـدا این اســـت کـه اهـداف اولیـه

وســوی خیر را در پیش گیرند و خلاقیت ذاتی خودشــان را شــکوفا کنند. بر این مبناســت که ســمت
ــمیمطبیعت ــی، نقش تص ــبتگرایی پویش هد که دمی گیرندۀ کل را در خلق هر موقعیتی به خدا نس

و هم در نظم  اینکه هر موقعیتی هم در وجود خویش همـان تـدارک و تـأمین اهـداف اولیه باشــد؛
 بخشد، به خدا وابسته است.هایی که خدا تحقق میامکان
تنیـدگی موجودات و وار بـه عـالم و درهمتعـامـل دو ســویـۀ خـدا و جهـان: نگرش انـدام) ۳
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ــتی بالفعل بودن های بالفعل ایجاب میموقعیت ــد. هس ــتگی و تعامل برقرار باش کند میان آنها وابس
کند تمام افعالش تابع اصــول ها ایجاب میاز ســایر هســتیســره متفاوت خـدا و نه وجودی یک

شود که بدان سبب ربط ای برای تعامل خدا و جهان فراهم میشمول باشد و از همین جا زمینهجهان
ت سان درک جهان میسر نیس سازد. بدینکنند که آنها را به هم وابسته میای پیدا میو نسبت دوسویه

معنا ندارد که خلاقیت را جدا از «عکس. در چنین نگرشــی  و برمگر اینکـه بـه خـدا توجه شــود 
مند در نظر بگیریم؛ لذا از خلاقیت و مخلوقات زمان مخلوقاتش بدانیم و نیز معنا ندارد خدا را جدا

 ).Ibid, p.344(» و مستقل از خلاقیت و خداوند هیچ معنایی ندارند مند هم جدامخلوقات زمان
وار جهان، نظام اندامگرایی پویشــی، پذیرش اموری از قبیل طبیعتدرخداانگاری: در همـه )۴
تنیدگی موجودات و رابطۀ عمیق آنها با یکدیگر، خلاقیت ذاتی کل موجودات، خدا را مشمول درهم

ا شوند نه اصالت راصـول متافیزیکی حاکم بر جهان دانستن و تعامل دوسویه خدا و جهان سبب می
- هندددهند و نه به حلول  -ایز بنیادین خدا از جهان در خداباوری سنتیمشابه قول به تم-به تعالی 

 شود راهی میانه بیابندبلکه تلاش می ؛خداانگاریبرداشتن مرز خدا و جهان در همه مشابه اعتقاد به
ســو با تأکید بر حلول خدا، تصــویری از چگونگی رابطۀ خدا و  از یک که حاصــل آن این اســت که

ــور دائمی و تأثیرگذار خدا در جهان، خدا و ه میجهان به دســت داد شــود که در عین تصــدیق حض
عبیر ازلی به تعبیر وایتهد و انتزاعی به تای متعالی (از دیگرسو برای خدا جنبه ؛شـودجهان یکی گرفته نمی

عوامل طبیعی نیست، بلکه  سـره بیرون از مجموعهاما این جنبۀ خدا یک ؛کند) لحاظ میهارتسـهورن
درخداانگارانه، مفهوم خلاقیت این است که در دل این قرائت همه مهم یارنکتۀ بس اس آن است.اسـ

ــامان- نیز نهفته  -دهی و نیز قدرت تأثیر بر موجودات یا رویدادهای بعدییعنی همان قدرت خودس
 گردد و بر رابطۀ خدا وکنـد که پویایی و تمام موجودات بدان برمیکـه حکـایـت از امری غـایی می

 جهان هم حاکم است.

گرایی حــداکثری و گرایی دینی پویشـــی در مواجهــه بــا طبیعــتطـبـیـعــت. ۴
 گرایی دینیفراطبیعت

ــت که در حوزه )Naturalism( گراییامروزه مفهوم طبیعت ــده اس های مختلف از چنان فراگیر ش
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ه اما ب ؛شودمی هکار گرفت شناسی و دین بهشناسی، معرفتشناسی، زیباییقبیل فلسفه، اخلاق، روان
فاقد معنای واحد مشخصی  )Owen Flnanagan (1949-)( اون فلاناگانای، به قول رغم چنین گستره

به دلیل عدم امکان ارائۀ  )Stone (1935-)( اســتونکســانی مانند . )Flnanagan, 2009, p.432اســت (
های بارزترین ویژگیگرایی، ســعی خود را مصــروف برشــمردن تعریفی جـامع و مـانع از طبیعت

 :از ترین آنها عبارت استاند تا راهی برای تعیین حدود و ثغور آن بیابند که مهمگرایی کردهطبیعت
بدین معنا  ؛نفسـه برخوردار استطبیعت از وجوب فی -۲. فقط جهان طبیعت واقعیت دارد -۱

ــنا ــتگاه یا مبنای وجودش ــل به هیچ علت ختیکه تبیین خاس ــتلزم توس ورای  کافی یا فاعلیاش مس
آنکه دســت به دامن توان در چهارچوب خود طبیعت فهمید بیطبیعت را می -۳ .خودش نیســت

به طوری که هر رخداد طبیعی  ؛اندطبیعی هاتعلهمه  -۴ .مند شــدعـاملی هوشــمنـد یا غایت
علم طبیعی یگانه روش معتبر برای اثبات معرفت  -۵ .خودش محصــول دیگر علل طبیعی اســت

 .)Stone, 2008, p.2های آدمیان دارند (ق و طرحیها عمدتاً ریشه در علاارزش -۶ .تاس
و در جهت س گرایی دینی مبتنی بر الهیات پویشی تلاشی است از یکدر چنین فضایی، طبیعت

ــوند علمی را به خود اضــافه میعبور از طبیعت لم کند تا از اعتبار عگرایی حداکثری که معمولاً پس
دادن خویش بهره گیرد. دیـدگـاهی کـه متفکران پویشــی پیشــینـۀ آن را عمدتاً به جلوههبرای موجـ

وتن ویژه در فیزیک نیگردانند که بهمی بینی نهفته در پسِ جنبش علمی اوایل عصــر جدید برجهان
لگوی ای، با اگرایانهبروز و بســط یـافـت و تـا قرن بیســتم ادامه پیدا کرد. در چنین نگرش طبیعت

 ای مواجه هستیم که آحاد واپسین طبیعت را ذراتی مادیگرایانهماده ختیشناو جهان ختیشناهسـتی
ای که در عمق وجودش، ثابت و ایستا آن هم ماده ؛زندپندارد که ماهیت و سرشت اشیا را رقم میمی

ــت و تهی از هر ــره تهی ازبه تعبیر دیگر یک ؛گونه ارزش و غایت اس اده ذرات متجربه بودن. این  س
ر اند که گاه از آن به دیدگاه مکانیستی دفقط روابط بیرونی با یکدیگر دارند و مشـمول حرکت مکانی

ــتی در کنار نفی نفس غیرباب طبیعت هم تعبیر می ــود. حفظ همین دیدگاه مکانیس به این  مادی ش
گرایی مکانیستی دهجمله رفتار آدمی، صـرفاً بر اساس ما چیزی در جهان، از انجامد که هرگمان می
و قابل تبیین اســت. با چنین فهم و برداشــتی اســت که احکام ارزشــی به ترجیحات ذهنی  قابل فهم

 رو تجاربی مانند تجربۀ دینی، تجربۀ از همین بردار نیستند وشـوند که صـدق و کذبمیتقلیل داده 
 .)Grifffin,1998, p.52فاقد اعتبار معرفتی خواهند بود ( ختیشنااخلاقی و تجربۀ زیبایی
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ارادۀ خدا  -به زعم متفکران پویشی-گرایی دینی گذر کند که از دیگرسو سعی دارد از فراطبیعت
کنـد که از عالم غیب دســت تصــرف و دخالت در طبیعت را بـه عنوان عـاملی فراطبیعی تلقی می

 جانبه بر کل عالمکشود که یبینی اولاً خدا قادر مطلق و جبّاری تصور میگشـاید. در این جهانمی
ــیطره دارد و بی ــرروتی نداردس ــت و لذا جهان برای خدا هیچ ض ثانیاً  ؛نیاز از هر موجود دیگری اس

زند و علل طبیعی ارادۀ الهی یگـانه علت و عامل فراطبیعی اســت که رویدادهای طبیعت را رقم می
ل آید و خدا کان حادث به شــمار میثالثاً جه ؛کنندمؤثر در جهان، نهایتاً نقش علل ثانویه را ایفا می
 انواع کنونی را از نیستی محض خلق کرده است.

ــتطبیعت ــی در مواجهه با این دو دیدگاه بر آن اس لگویی را ا گرایی دینی مبتنی بر الهیات پویش
بر فعل خدا و هم  معرفی کند که بر اساس آن، اصول علّی جهانشمول و فراگیری وجود دارند که هم

موجودات حاکم اســت. از حیث متافیزیکی هر گونه نقض یا گســســت مجموعه روابط فعل ســایر 
تواند به طور یکجانبه در تا جایی که خداوند نمی ؛)Idem, 2001, p.135 جهان محال اســت ( علّی

 بلکه علتی است ،العلل رویدادهای عالم نیستزیرا خداوند علت ؛این اصـول گسـستی ایجاد کند
ــایر علل. ــی از الگوهای علّی و « بنابراین در کنار س ــترده الهی را باید بخش ــازنده و گس تأثیرات س

ــور کرد اگر لازم آید خداوند بتواند  ) نه امری فراطبیعی کهIdem, 2000, p.40» (معلولی متعارف تص
قوانین حـاکم بر جهان را نقض کند و از مجاری  بخشــیـدن هر از گـاهی بـه عـالم،بـه منظور نظم
 الم دخل و تصرف کند.فراطبیعی در ع

ــش پیش می ــه با این دو آید که طبیعتاکنون این پرس ــی در مقایس گرایی مبتنی بر الهیات پویش
کید دارد؟ شـاید از رهگذر مقایسه بتوان پاسخ دقیق ش داد تری به این پرسدیدگاه بر چه عناصـری تأ

یشــی بـا خـداباوری گرایـانـه مبتنی بر الهیـات پوکـه بـدین منظور در ابتـدا خـدابـاوری طبیعـت
 گرایی علمی یا حداکثری مقایسه خواهد شد.گرایانه و سپس با طبیعتفراطبیعت

گرایـانــه مبتنی بر الهیـات پویشـــی بــا خـدابــاوری مقـایســـه خـدابــاوری طبیعـتالف) 
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 گرایانهفراطبیعت

 خداباوری) ۱

گرایـانـه مبتنی بر الهیـات پویشــی و هم در خــدابــاوری هـم در خـدابـاوری طـبیعـت -۱
آید که وجودی اســت شــخصــی، قادر، خیر محض، گرایانه، از خدایی ســخن به میان میفراطبیعت

 کنندهاخلاقی، تضــمین معیارهای غایی حاضــر، ســرمنشــأ جا همه حکیم، خالق و حافظ جهان،

 ؛(Griffin, 2001a, p.15) شر و شایسته پرستش بر خیر پیروزی به امید زندگی، اسـاس معنای غایی
 ای جهات اختلاف جدی دارند که مایۀ تمایز آنهاست.در پاره اما

گوستینریشۀ تاریخی آن را به  گریفینگرایانه که خداباوری فراطبیعت  )Augustin (354-430)( آ
ــبت می ــاحب کمالاتی مطلق و ذاتاً دهد، بر مبنای اعتقاد به خداوند در مقام واجبنس الوجودی ص

 گیرد قدرت خدا مطلق وزند، نتیجه میطبیعت را رقم می مســتقل و فراتر از طبیعت که رویدادهای
باوری که بر اســاس آن، بلامنازع اســت. محور و مرکز این ســنخ خداباوری چیزی نیســت جز اراده

سـویه وابسته به ارادۀ خداست. مخلوقات ای یکرابطۀ خدا و جهان، نه امری ضـروری بلکه به گونه
گاه اراده  به طوری که هر ؛طف و عنایت ارادی الهی استحاصل ل ،هر قدرتی هم که داشـته باشـند

د سازتواند این قدرت را از آنها بازپس گیرد. همین قدرت مطلقه خداست که خدا را قادر میکند می
، گریفین( معلولی حاکم بر جهان دخل و تصـرف کند و زنجیرۀ علّی را از هم بگسلد-در روابط علّی

 ؛صـفت دیگری که پیوندی تنگاتنگ با قدرت مطلقه الهی دارد، خالقیت خداست .)۱۰۱ص  ،۱۳۸۸
آید و خدا کل انواع کنونی را از نیســتی محض خلق کرده بدین معنا که جهان حادث به شــمار می

این قوانین را متوقف کند و خواستۀ خودش را در  ،تواند هر گاه اراده کنداست. اینجاست که خدا می
بینی است که در مسیحیت سنتی اعتقاداتی از د. در چهارچوب همین سنخ جهانجهان تحقق بخش

یگانه محمل تجلی خدا  به مثابه تجســد الهی یا عیســیقبیل معجزه، خطاناپذیری وحی و حضــرت 
 رواج داشته است.

یشـــی، خداوند واجد دو ذاتامـا در طبیعت  یا دو قطب )Nature( گرایی مبتنی بر الهیات پو
)Pole( ــت . ذات ازلی )Consequent Nature( و ذاتی تبعی )Primordial Nature( ذاتی ازلی :اس

های خدا نامتناهی، مختار، کامل و ابدی است. مهم اینکه ذات ازلی خدا دربرگیرندۀ تمام امکان
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ذات تبعی خدا  اما ؛ای اســـت که حاکی از چگونگی تحول و تکامل عالم خلقت اســـتبـالقوه
گاه و واجد فعلیت تام است. ذات تبعی خدا دربرگیرندۀ تمام تجارب، روابط کامل، آ متعّین، غیر

یش نسبت به اهداف یا اغراض الهی واکنش و کنش و هایی است که موجودات در سیر تحول خو
یشی به گونه ؛گزینندبرمی  ندالیای تحول و تغییر در ذات الهی قااز همین روسـت که در تفکر پو

)Whitehead, 1957, p.407.( 
گرایی مبتنی بر الهیات پویشی، هرچند منکر این است که خدا یا عامل دیگری در ورای طبیعت

ت زدن سرنوشجانبه در طبیعت دخالت کند و قدرت رقمطبیعت وجود داشـته باشـد که به طور یک
ر پرتو زیرا د ؛موجودات را به نحو پیشینی داشته باشد، هرگز منکر نقش اساسی خدا در جهان نیست

اش را در چنین تعـاملی اســت کـه از یـک طرف جهـان، کمال، وحدت و هماهنگی غایی و نهایی
ن آ ؛دهدیعنی خدا با دریافت جهان نسبت به آن واکنش نشان می ؛آوردنسـبت با خدا به دسـت می

ولیه ترین رضایت مطلوب که در پرتو اهداف اها به سـمت کاملهم از رهگذر هدایت همۀ موقعیت
بدین نحو که خداوند به لحاظ  ؛گذاردگیرد. از طرف دیگر جهان هم بر خدا تأثیر میالهی شکل می

شــود که چنانچه هماهنگ با جدیدی می هایواجد دریافت اش در نســبـت بـا جهـان،ذات تبعی
نزد خداوند حضــور خواهند داشــت و اینجاســت که کمال ذات  ،اهداف ســوبژکتیو خداوند باشــند

 خورد.رقم می خداتبعی 
بر پایۀ چنین قرائتی اسـت که از حضور فعالانۀ خدا در لحظه به لحظۀ رخدادهای عالم، سخن 

 The God of the( »پوشخدای رخنه«گرایی پویشی مدعی است که پروندۀ آید و طبیعتبه میان می

gaps( به مثابۀ مباشــر خلاق بندد و از خدامی ،دئیزم را که مایۀ ابهام فعل الهی در جهان شــده بود 
)God as Creative Participant( یاد می) است تأثیرگذاری جهان شمولکند که وجود همه جا حاضری (

 .)۷۷-۷۶ص ،۱۳۹۲ شامحمدی،( کندها را تجربه و دستاوردهایشان را تا ابد حفظ میکه همۀ فعلیت
خداباوری  لیکن در ؛ودشـــاعتقـاد به خلق از عدم دفاع می گرایی دینی ازدر فراطبیعـت -۲

بناک یا تودۀ بی گریفینگرایانۀ طبیعت د. آینظم اولیه سخن به میان میاز نظریۀ خلق از وضع آشو
 در که حالی را در جهان که اســـت جهان خالق معنا این به تنها ، خـداوندگریفیناز نظر 

بناک وضـعیتی از نظر او در آغاز جهان،  .نمود ترغیب منظم وضعیتی سمت به داشت، قرار آشو
ن های بالفعل خیلی سطح پاییای بوده که از آن به وجود موقعیتنظمی اولیهوضع آشوبناک یا بی
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آنکه نظم و ســـامانی داده شـــوند تا تبدیل به افراد یعنی بی ؛اندکند که تصـــادفی رخ دادهیاد می
ــوها و پروتونپایداری از نوع الکترون ر خدا و تأثیر او گام به گام زمینه را ها گردند. حال این حض

ا، هها، پروتونظهور افراد پایدار در سطح الکترون برای تحول این وضـع نابسامان اولیه در قالب
گردند که از دل آنها هـا میکنـد و تحول اینهـا بســـترســـاز ظهور اتمهـا و غیره فراهم مینوترون

شوند. در های زنده میای ضروری پیدایش سلولهآیند و سپس آنها هم مؤلفهها پدید میمولکول
های زنده هم منجر به پیدایش موجودات جریـان همین ســـیر تحول تکـاملی اســـت که ســـلول

 آن بر خلقت فرایند در باب گریفین که اینکته شــوند.ها و حیوانات میای مانند انسـانپیچیده

کید  که طوری به اســت؛ آمده وجود تکاملی به فرایندی طی جهان که اســت این، وزردمی تأ

 مرحله یک از مستقیم طور به چیزی ندارد که امکان است حاکم جهان بر ترتیبی و نظم چنان

ــطه هیچبی توانندنمی هاســلول برای نمونه کند؛ پرش بالاتر مرحله به  و هاالکترون از ایواس
 .(Cobb and Griffin,1976, p.68) شوند ناشی هاپروتون

نوآوری و نظم پیچیدۀ موجود در طبیعت که خود را در قالب سیر  چنین تفسیری است کهبر پایۀ 
بدون حضور و تأثیرگذاری دائمی خدایی که غایتش خیر اکثری است  ،دهدتحول تکاملی نشـان می

یای   برد.ن است که جهان در خلق مدام به سر میآمیسر و ممکن نیست و این گو

 نگرش به طبیعت) ۲

ای را ختیاشنرایی دینی با تکیه بر نگرش علمی دوره جدید به واقعیت، الگوی جهانگفراطبیعت
نگرد که در عمق ای میاش مبتنی بر مادهپیش گرفت که جهان طبیعت را در اســاس و شــالوده در

ز آن ا وایتهدای که فرضیه ؛غایت اسـتگونه ارزش و بی اش ثابت و ایسـتا بوده و تهی از هروجودی
گرایی علمی از یک طرف کیفیات حقیقی و اولیه اشــیا را تعبیر کرد. این ماده گرایی علمیبـه مـاده

ور از طرف دیگر حضــ اســت؛ منکر کیفیات ثانویه شــده و وار دانســتهمنحصــر به کیفیاتی ریاضــی
اشد، بسرانجام بنیاد خودش را نیز که استقرا  ،فرو برده ای از ابهامتأثیرگذار انسان را در جهان به هاله

 ).۱۱۴-۱۱۳ص ،۱۳۸۶، دهباشی /۱۸۶-۱۸۵ص ،۱۳۷۹، بوخنسکیر.ک: کند (ویران می
یری ند و اگر تغیادر چنین نگرشــی، ذرات بنیـادین عالم بدون ارتباط با یکدیگر بوده و ســاکن

ــورت ــر لایتغّیر یا ذرات بنیادی طبیعت؛ یعنی ص ــت جز بازآرایی عناص ای هوجود دارد، چیزی نیس
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ــته میبنیادی ثابت  ــوندانگاش ــیل یا تحول تاریخی در طبیعت رخ گونهبه ؛ش ای که هیچ نوآوری اص
ه ســیر گرایانانگارانه یا موجبیتجبر ماند کهاز همین رو طبیعت بیشــتر به یک ماشــین می ؛دهدنمی
 انگارانه.کند تا غایتمی

ه بر گیرد کمی ای را در پیشختیشــناگرایی مبتنی بر الهیات پویشــی، طرح جهانامـا طبیعت
ــاس آن، رویدادها یا موقعیت ــکل میاهای ماهیتاً متحولاس دهند. در این ند که مجموعه عالم را ش

ه در دهد کوار میوار جای خودش را به نگرش ارگانیستی یا اندامالگو، نگرش مکانیسـتی یا ماشـین
مکانیستی واقعیت،  گردد. در نگرشآن خلاقیت، اصـل غایی و مخرج مشترک همه امور معرفی می

اما در نگرش ارگانیســتی  ؛گشــتزنـده، فـاقد ارزش، فاقد بعد ذهنی و عقلانی توصــیف می غیر
 واقعیت، زنده، پویا، واجد ارزش و برخوردار از قطب فیزیکی و ذهنی است.

کند یاد می )Panexperientialism( اصالت تجربه فراگیردر نگرش خویش به طبیعت از  گریفین
نامیم معمولاً سـاس آن، همۀ اجزایی که عالم متشکل از آنهاست، تجربه است. آنچه ماده میکه بر ا

ــلولی که در  ــخره وجود دارد یا میلیاردها س ــت؛ میلیاردها اتمی که در یک ص تودۀ انبوهی از اجزاس
سته یای که از بیرون نگراندیشیم، دربارۀ چنان تودهمی» ماده«بدن حیوان موجود است. وقتی دربارۀ 

ــت نیز می ــده اس ــیمش ــتند؛ همچنانولی، از درون، تجربه ؛اندیش که من از بیرون فقط ماده ها هس
ها، هســتم، ولی از درون تجربـه هســتم. این نکته به تمامی موجودات قابل تعمیم اســت: میمون

 .)۶۰ص ،۱۳۸۸ گریفین،ها و ذرات بنیادی (ها، آمیبتمساح

 )Actual Entities( های بالفعلراگیر به عالم بنگریم، هستیهنگامی که از منظر اصالت تجربۀ ف
پویا، متحول، برخوردار از احســاس و دریافت و اســاســاً  ،دهندکه تار و پود عالم را تشــکیل می

ها گرفته تا انسان و حتی خدا به سخن دیگر همۀ موجودات عالم از الکترون ؛اندرشـحاتی از تجربه
ــدنکردن یا تجربهدر حال تجربه ند. اینجاســت که گویی در بطن و متن کل موجودات، نیرویی اش

 و منفعل است. اای خنثمعنوی و خلاقانه وجود دارد که فراتر از ماده

 نگرش به علم) ۳

بینی مدرن اولیه با علمی ســـازگاری دارد که گرایانۀ مبتنی بر جهاناول، خداباوری فراطبیعت
به نحوی که علل مکانیکی همۀ رویدادهای  ؛انگارانهایتنه غ باشـــد انگارانه داشـــتهنگاهی جبر
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شــود اگر شــناخت کاملی از بخشــند نه غایات. در چنین رویکردی ادعا میطبیعی را تعّین می
ــد، آینده قابل ــته باش ــته وجود داش ــت. اما درپیش گذش ات گرایی مبتنی بر الهیطبیعت بینی اس

یشـی فرض بر این اسـت که د از خو ،ها و تجربه بیشـتری باشددریافتهرچه موجودی واجد  پو
ــطح بالاتری برخوردار خواهد بود که مانع از آن میتعّین ــی در س ینی بگردد که آینده را پیشبخش

یشـی از این حیث به علم پسامدرن شباهت داردکرد. طبیعت علم  آرمان«زیرا در  ؛گرایی دینی پو
). به این ترتیب، از آنجا که خدا در ۱۴۲ص ،همان( »گر نیستبینیپسـامدرن، موجبیت علّی پیش

کند و مقـام یـک موجود، در چهـارچوب اصـــول علّی و مـابعدالطبیعی حاکم بر جهان عمل می
ای برای نفی تأثیرگذاری خدا، به کند، جای و بهانههایی را اخذ میاز کـل جهـان دریافت همواره

 ماند.ناپذیری باقی نمیبینیسبب پیش
گرایـانـه، متنـاســب بـا الگوی علمی مـدرنیتـه متقـدم، رهیـافتی راطبیعـتدوم، خـدابـاوری ف

یل کند سازوکارها و قوانین میزیرا تصور  ؛و مکانیستی به طبیعت دارد )Reductionistic( گرایانهتحو
اما  ؛بخشــند) را تعین میمگر رویدادهای مربوط به ذهن آدمیترین ســطوح، همۀ رویدادها (در پـایین

» تگرا نیســعلم پســامدرن، تحویل« رأی باگرایی مبتنی بر الهیات پویشــی همرویکرد طبیعـت
ــتن و همچنین به وجود نحوه ؛)همان( ــعودی ندانس ــر به علیت ص ای اختیار و زیرا علیت را منحص

وح بلکه در سط ،کند تأثیر علّی صـرفاً از اجزا به کل نباشدبودن ایجاب میلیآزادی در موجودات قا
به ســخن دیگر شــاهد علیت نزولی از کل به  ؛و نزولی جانبی یا صــعودی اعم از ،مختلف پدید آید

ازی نزولی سبنابراین مفهوم تأثیر خداباورانه بر بنیاد اینکه متضمن سبب«اجزا هم در جهان باشـیم. 
ــت یا حتی بر بنیاد اینکه خداوند قدرت برین عالم اســت، هیچ تضــادی با   ،همان( »علم ندارداس

 .)۱۴۳ص
ــتی به طبیعت که در پسِ خداباوری فراطبیعت ــوم، نگرش مکانیس کند ایجاب می ،گرایانه نهفته بودس

ــاً عقـاید دینی یا فعل خدا از حوزۀ تبیین علمی بیرون قرار گیرد ــاس مبتنی بر  گراییاما رویکرد طبیعت ؛اس
همۀ  ورزد کهعلم پسامدرن اصرار نمی«رأی است که الهیات پویشـی با علم پسامدرن در این نکته نیز هم

 توانند در قالبشوند یا میپذیر میهای علّی، عواملی را در خود دارند که با وسـایل حسـی مشـاهدهتبیین
ــوندآزمـایش ــده ظاهر ش ــتره» تبیین علمی«بنابراین  .)همـان( »های مهار ش ای دارد که با تأثیر چنان گس

 کند، سر تعارض نخواهد داشت.قوانین علّی عمل می خداوندی که در چهارچوب
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 کثریگرایی حدا گرایی مبتنی بر الهیات پویشی با طبیعتمقایسۀ طبیعتب) 

گرایی حداکثری یا علمی اشـاره شد که تکیه بر طور که پیش از این در بحث طبیعت همان
حال  ،الحادگراییباوری، اصل اصالت حس و اصل ند از اصل مادهاسـه اصـل دارد که عبارت

یشـــی در مواجهه با این الگو، چه جایگزینباید دید طبیعت ایی را هگرایی مبتنی بر الهیات پو
 معرفی خواهد کرد.

ــتیدر طبیعـت ،اول ــناگرایی حداکثری از حیث هس ــالت به ماده داده میختش ــودی، اص اما در  ؛ش
ــالت تجربۀ فراگیر جاطبیعت ــی، اص که خلاقیت  گیرد؛ بدین معنای آن را میگرایی مبتنی بر الهیات پویش

نـدذاتی موجودات ایجـاب می یکی قطب فیزیکی و دیگری قطب  ؛کنـد همگی آنهـا واجد دو قطب باشـ
ای هها یا تأثیراتی را از موجودات یا موقعیتشود دادهذهنی. وجود قطب فیزیکی در موجودات موجب می

ــرفاً به تکرار آن ا و هها اقدام کنند. این قطب حکایت از تکرارها، قالبمقـدم بر خویش دریـافت کنند و ص
ــت. اما قطب ذهنی دلالت بر جنبهیکنواختی ک ای از یهـایی دارد کـه قـابـل تحویل به قوانین علمی اس

یش ماند که ایدئال خوای میدهد و به مثابه سوژهموجود دارد که در برابر تأثیرات دیگران واکنش نشـان می
ــت که هر رویدادی یا  ز اینا ؛کندرا تعیین می ــلاح یا تغییری اس ــۀ قطب ذهنی، توانایی اص ــخص رو مش

ــت. به بیان  ــیرورت و پویـایی خودش داراس خودآفرینی هر واقعه یا موجودی دو  گریفینموجودی در ص
ــته می«لحظه دارد  ــت که تأثیرات را از گذش  گیرد و آنها را تکرارلحظه اول خود رخداد به عنوان گیرنده اس

ــخ او به می ــی رخداد، همان پاس ــت. لحظه دوم خلاقیت خودآفرینش کند، این قطب فیزیکی رخداد اس
 که به واسطه فعلیت نیزهمچنان ؛آفریندهاسـت. درنتیجه رخداد خود را به واسـطه قوه و استعداد میامکان

ین تحلیلی ). با چن۱۰۴-۱۰۳ص ،همان( »شودآفریده اسـت. این طرف رخداد، قطب نفسانی نامیده میمی
ــنخ ماده ــت کـه تمـام موجودات، مـاهیتاً نه از س ــتا بلکه به عکس برخوردار از اای خنثاس ، منفعل و ایس

 بخشد.ند که به آنها پویایی و سرزندگی میاای تجربهنحوه
 اما در ؛شودشـناسی، اصالت به حس داده میگرایی حداکثری از حیث معرفتدر طبیعت ،دوم
شود؛ بدین جایگزین آن می )Prehension( اصالت دریافت الهیات پویشـی، گرایی مبتنی برطبیعت

ســت از ا شــود درک یک رویداد عبارتای به جهان، ادعا میمعنـا کـه بر اســاس نگرش شــبکـه
هباشی، د» (طبیعت ینسـبت با دیگر اشیا شـده دریافتن از روابط طبیعی یک رویداد ادراکآگاهی«
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کننده، بدین معنا نیســت که ادراک ،آیدوقتی ســخن از ادراک جهـان بـه میان می .)۴۵۳ص ،۱۳۸۶
ــد یک ــتقل از جهان، بلکه ادراکچیزی باش ــره مس تنیده کننده جهان را رویدادی یکپارچه و درهمس

ا از های اشینگرد که خودش هم بخشی از جهان است. با چنین برداشتی، خصوصیات یا ویژگیمی
بنابراین ادراک ماهیتاً به خصلت  ؛چیزی جز روابط میان رویدادهای جهان نیست کننده،نظر ادراک

چیزی تنها در ارتباط با دیگر امور قابل شناخت و شناسایی  گردد و هرای حاکم بر جهان برمیرابطه
 منفرد. نه به صورت مستقل و است

 زیکی و ذهنی خویشای به واســطۀ قطب فیدر پرتو برداشــت مذکور، وقتی یک موجود یا پدیده
های گذشته در کند، موقعیتوار کسـب میهایی را از امور مقدم بر خودش در این جهان شـبکهداده

اند. اینجاســت که تفکر پویشــی، از تعبیر های ذاتی موقعیت کنونی مشــارکت دارند و ســهیمویژگی
ــطه دریبهره می »دریافت« ــت که یک موقگیرد تا این رابطه درونی را تبیین کند. به واس عیت افت اس

، اندها صــاحب دریافتگردد. همه موقعیتگـذشــته تبدیل به مؤلفه و عنصــر موقعیت کنونی می
گاهانه نیست ( موارد، امری ارادی یا ضرورتاً  همههرچند این دریافت در  . )Whitehead, 1957, p.32آ

 موجودات از ادراکی امبه این ترتیب ادراک به معنای حقیقی، منحصـر به ادراک حسـی نیست و تم
 حسی برخوردارند. غیر

ی مبتنی گرایاما اگر در طبیعت ؛شــودگرایی حداکثری بر الحادگرایی تأکید میســوم، در طبیعت
گردد که بر اساس آن، آنچه وجود تأکید می )Panenthiesm( خداانگاریدربر الهیات پویشی بر همه

ــر به عالم طبیعت و موجوداتی متناهی ،دارد ــت -به زعم ملحدان- منحص ــت  ؛نیس بلکه آنچه هس
ــکل از خدا و جهان می ــد (متش مذکور از وجهی با  درخداانگاریهمه .)Griffin, 2001, p.139باش

شــود و خدا را وجودی ل مییخـداباوری ســنتی شــباهت دارد در اینکه بین خدا و جهان تمایز قا
حکیم، خیر محض، حافظ و مبقی جهان،  کند که واجد اوصافی است از قبیلیوار تلقی مشـخص

اما بر خلاف  ؛های اخلاقی، معنابخش به زندگی آدمیانالوجود و پایدار، ســرمنشــأ ارزشضــروری
داند که بتمامه از جهان استقلال داشته باشد. از وجهی چنین نگرشـی خدا را یگانه قادر مطلقی نمی

بر حلول  شباهت دارد در اینکه -پنداردکه خدا و جهان را یکی می- )Pantheism( خداانگاریبا همه
کید فراوان دارد و خدا  های طبیعتو حضـور از سر عشق و محبت خدا در تمام لحظات و عرصه تأ

به واســطۀ برخورداری از  را های جهانتمام هســتی با این همه، .داندناپذیر میو جهـان را جدائی



 

 

حل
ت

 لی
رس

و بر
 ی

یطب
ت

ع
گرا

 ینید یی
 یمبتن

اله
بر 

ی
ت

ا
 یشیپو  

أک
با ت

)
 دی

اند
بر 

ی
 یهاشه

 )نیفیگر 

 ٨٧ 

ا ب گرایی دینی پویشی، طریق دیگری راسـان طبیعت داند. بدینمتمایز از هم می شـانخلاقیت ذاتی
ق شود. مطابدرخداانگاری تعبیر میهمه گیرد که از آن بهپیش می هدف جمع بین تعالی و حلول در

چنین طریقی، جهان، به معنای کل موجودات متناهی، در خدا وجود و حضور دارد که به مثابه نفس 
باشد شـود. گویی کل جهان در خداسـت و البته که خدا متعالی از جهان میح جهان تلقی مییا رو

)Culp, 2008, p.21(. 
یری از چگونگی رابطۀ خدا و جهان  گرایی دینی پویشـی باطبیعت کید بر حلول خدا، تصو تأ

را یکی دهد که در عین تصدیق حضور دائمی و تأثیرگذار خدا در جهان، خدا و جهان به دست می
 -ارتسهورنهو انتزاعی به تعبیر  وایتهدازلی به تعبیر -ای متعالی همچنین برای خدا جنبه ؛گیردنمی

عوامل طبیعی نیست، بلکه اساس آن  سره بیرون از مجموعهاما این جنبۀ خدا یک ؛کندلحاظ می
 است.

 بررسینقد و . ۵

 نقد درون سیستمیالف) 

ار بای پیامدهای زیانالهیـات پویشــی هرچنـد بـه درســتی پـارهگرایی دینی مبتنی بر طبیعـت
گرایی دینی را برای الهیات و حتی معنویت در عصــر جدید گرایی حـداکثری و فراطبیعـتطبیعـت

 شود.روست که به آنها اشاره میها روبای چالششمرد، با پارهبرمی
ــت ،اول ــازگاری درونی دچار ابهام اس ــو هنوز به ط ؛از حیث انســجام یا س وری که از یک س

گرایی در آن وجود دارد و از دیگرســـو وجود خـدا را عملاً در محــدودۀ نوعی نگرش فراطبیعـت
 دهد.طبیعت قرار می

یشی دکه طبیعتاسـت  در توضـیح مطلب فوق، نکتۀ اول این ر گرایی دینی مبتنی بر الهیات پو
ذات اســت: یکی ذات ازلی که مســتقل، داند که دارای دو وجه یا دو بحث از خدا او را موجودی می

گونه تغییر و تبدیلی اسـت و دیگری ذات تبعی که وابسـته به جهان است و  ثابت، پایدار و مبرّا از هر
ــت کم از حیث گذارد و هم تأثیر میبر جهان هم تأثیر می ــت که آیا خدا دس ــش این اس پذیرد. پرس
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رایی گن وجه تعالی خداوند نیسـت که طبیعتاش، واقعیتی فراطبیعی نیسـت؟ آیا این هماذات ازلی
در بحث از اعیان ابدی به  وایتهدپویشـی مدعی اسـت با حلول قابل جمع اسـت؟ شایان ذکر است 

کند که این اعیان در ذات ازلی یافتن رخدادهای این جهان، اشاره میمثابه قوه و امکانی برای فعلیت
 ,Whitehead( »که از عدم قابل تمیز نیســتند نداکثرت محض«جای دارند و مســتقل از ذات خدا 

1957, p.392ی زیرا هیچ فعلیت ؛توانند مؤثر واقع شوند). پس این اعیان ابدی به خودی خودشان نمی
ندارند. تجسـم آنها از ســوی خداسـت که ســبب تأثیرگذاری آنها در صــیرورت وقایع بالفعل جهان 

واسطۀ تجسم اعیان ابدی بر  اش بهمقام ذات ازلیتوان گفت خداوند در شـود. به این ترتیب میمی
ر حالی د ؛آیدگذارد که از مصـادیق تأثیر امر فراطبیعی در جهان طبیعت به شمار میجهان تأثیر می

 گرایی دینی مبتنی بر الهیات پویشی منکر دخالت امر فراطبیعی در طبیعت است.که طبیعت
بودن هستی نظر کنیم، او از طرفی با انکار یکی ینگریفنکتۀ دوم اینکه اگر به الگوی پیشـنهادی 

ذیرد خواهد خدایی را بپبا طبیعت، قصد دارد وجود خدایی افزون بر طبیعت را بپذیرد. از طرفی نمی
 کند این است که خداییکه از ورای طبیعت در عالم دخل و تصرف کند. سپس راهی که پیشنهاد می

 کند. دقتن و اصول متافیزیکی حاکم بر طبیعت عمل میاما خدایی که در چهارچوب قوانی ،هست
دهد او خدایی دست کم بالفعل و عملاً مؤثر در ورای طبیعت را انکار کرده در این پیشنهاد نشان می

و خدا را بخشـی از طبیعت قرار داده است. حال اگر خدایی بالفعل ورای طبیعت نباشد و بخشی از 
ــود ــود؟ خدایی محدود و متناهی آیا اولاً به خدایی محدود و متناهی منتج نمی ،طبیعت لحاظ ش ش

آورد که چیزی جز تواند مقبول عموم دینداران قرار گیرد؟ ثانیاً آیا عملاً ســر از این درنمیچگونه می
آن  ،چراکه ناخواسـته خدا را بخشـی از طبیعت قرار داده است نه ورای طبیعت ،وجود ندارد طبیعت

 خشی از طبیعت که استقلال ذاتی از دیگر موجودات ندارد؟هم ب
یشـــی بــا توجــه بــه مبــانی هــای طبیعــتفرضترین پیشیکی از مهم ،دوم گرایی دینی پو
ــتی ــناهس ــناو معرفت ختیش ــلیم یا فهم متعارف را  ختیش ــت که تکیه بر عقل س خویش این اس

یش با امور می ــرلوحۀ مواجهۀ خو ). این دیدگاه با چنین Griffin, 2001, pp.29, 117, 332( داندس
گرایی حـداکثری گرایش دارد و نـه بــه فرضـــی عملاً در مواجهـه بـا امور دینی نـه بـه عقـلپیش

ــلیم گرایی، بلکه گرایش به عقلایمان گرایی حداقلی یا انتقادی یا معتدل دارد که مبتنی بر عقل س
م عقاید دینی عقلاً نقدپذیرند و برای اولاً تما ،یا فهم متعارف اســـت. دیدگاهی که بر اســـاس آن
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شود؛ ثانیاً عقاید دینی به معنایی حداقلی های عقل بهره جسته میمندیسـنجش آنها از تمام توان
های عقل اســت؛ ثالثاً اگر شــوند و این اثبات درخور تواناییمقیّد و وابســته به مرجع اثبات می

معقولیت آنها به نحو معقولی مورد -یر نباشــند، ناپذالاصــول برهانای از اعتقادات دینی علیپاره
عقلی  ناپذیر بحث و کاوشبه بیان دیگر دربارۀ مبادی عقلی اعتقادات برهان .گیردتصدیق قرار می

 ،۱۳۷۸ ای تدارک شود (نراقی،شود برای آن اعتقادات چنان مبادیگیرد و کوشش میصورت می
ش این اســت که آیا مطابق معیارهای ). حال پرســ۵۲-۴۵ص ،۱۳۸۲ صــادقی، /۱۲۴-۱۲۳ص

ــی میگرایی انتقادی، طبیعتعقل تواند در قامت یک نظام الهیاتی مطلوب، هم گرایی دینی پویش
 مقبول اهل دین و هم اهل علم واقع شود؟

ــی طبیعت ــاس ــیم ادعای اس ــتدلال بیان کنیم، با اگر بر آن باش ــی را در قالب اس گرایی پویش
یم: امری میرو میهاسـتدلالی از این دسـت روب تواند مقبول واقع شود که عقل سلیم یا فهم شـو

دهد که در متعـارف حکم به وجود آن دهد و عقل ســـلیم در صـــورتی حکم به وجود چیزی می
شمول عمل کند و تأثیرش تنها از چنین مجرایی در طبیعت جاری چهارچوب قوانین کلی و جهان

مقبول واقع شـــود که که در چهارچوب قوانین کلی و توانـد بنـابراین امری می ؛و ســـاری شـــود
ــود. به بیان جهان ــمول عمل کند و تأثیرش تنها از چنین مجرایی در طبیعت جاری و ســاری ش ش

شود. لازمۀ چنین استدلالی این دیگر نتیجه این خواهد شد که هر گونه دخالت فراطبیعی نفی می
ــت که تمام ســاحت ی فروکاســته شــود و ســاحات ورای عقل و دین به بُعد عقلی و طبیع هایاس

ات ای با الهیدر حالی که چنین لازمه ؛گونه معرفت بدان ممکن نباشـد طبیعت یا نفی گردد یا هر
زیرا در این نوع الهیات با اذعان به  ؛گرایی حـداقلی یـا انتقـادی ســـازگـاری نداردمبتنی بر عقـل

الاصــول قابل تصــدیق است، یعنی سـاحات ماورای طور عقلِ دین، علی«های عقل، محدودیت
گردد و تمام اعتقادات آن لزوماً معقول شـــونده تمـام ســـاحات دین به بُعد عقلی آن تحویل نمی

کوشد بدون آنکه پروژۀ عقلانیت را نفی و نقض کند، از طریق نقد شود، اما متألّه میانگاشته نمی
ند و به این ترتیب تصــدیق ساحات عقلانی عقل، حدود عقل را از درون پروژۀ عقلانیت تعیین ک

معقول را معقول نمـاید. بنابراین در این نوع الهیات، دین ســـاحاتی فراعقلی دارد، اما مجال -نـا
). بر اساس توضیحی ۱۲۲ص ،۱۳۷۸ نراقی،(» بحث عقلی در خصـوص این ساحات گشوده است

طرف از سنخ الهیاتی  یک گرایی دینی مبتنی بر الهیات پویشـی ازیابیم که طبیعتدرمی ،که آمد
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ی های فراعقلتواند ساحتگرایی حداقلی یا انتقادی اسـت که در این صـورت نمیمتکی بر عقل
های دین را به قلمرو عقلی و دینی طرف دیگر اصـــرار دارد تمام ســـاحت دین را انکـار کند و از

 گردد.محدود سازد، اینجاست که دچار تعارض می

 حکمت متعالیه) ی بر(مبتن نقد برون سیستمیب) 

یشی نظر کحکمت صدرایی به طبیعت ویژهاگر در پرتو فلسـفۀ اسلامی به نیم، گرایی دینی پو
ــیمای نکات قابل تأمل میبه پاره ــش را مطرح کنیم که آیا نمی بدین معنا ؛رس وان به تکه این پرس

تی از دخالت به قرائالگویی فلسفی دست یافت که در عین اعتقاد به تحول و پویایی ذاتی طبیعت 
ای داند نه ناشـــی از ارادهارادۀ خدا در جهان اذعان داشـــت که فعل خدا را از ســـنخ عشـــق می

و  پویایی هم تبیینی از ،متافیزیکی داشـــت که در چهارچوب آن یتوان نظامنمی آیادلبخواهی؟ 
ــیلان ذاتی پدیده ــور خدا را در چنین جهانی معقول دانس ــت داد و هم حض ــت و هم ها به دس س
 نشد؟ فراطبیعی ناگزیر از نفی عالم

 با طرح نظریۀ حرکت جوهری ملاصدرا: نردبان امر فراطبیعت وار وبه مثابه نظام اندام طبیعت) ۱
گرایی حداکثری، خلاف نگرش طبیعت کند که برای را تأســیس میختیشــناخویش، نظـام جهان

بلکه بر این باور اســت که  ،دانـدبیرونی نمیتغییر و تحول را صــرفـاً محـدود بـه اَعراض و روابط 
ــان هم تحول پیدا می ــخن دیگر پویایی و تحول عین موجودات طبیعی در عمق وجودش کنند؛ به س

به این معنا که حرکت  ؛دهد جهان طبیعت، حادث زمانی استوجود آنهاسـت. این طرح نشـان می
از جوهر و اعراضــشان، هر لحظه  کند تمام ابعاد وجودی موجودات مادی، اعمجوهری ایجاب می

در تجدد و از صــورتی به صــورتی دیگر در آمدن اســت. این تحول و پویایی ظاهر و باطن چنین 
 ،لمتألهینصدرا( شودگیرد و زمان در بطن و متن هویت آنها وارد میموجوداتی در گذر زمان شکل می

شـود و رو سوی تعالی پیدا میدر این سـیر اسـتکمالی اسـت که ماده پالایش  .)۳۷۵، ص۷، ج۱۳۸۰
 رسد.کند و به مرتبۀ تجرد میمی

بر اسـاس حکمت صدرایی در پرتو نظریۀ امکان فقری یا وجود رابط و نیز نظریۀ اصالت وجود، 
ی های هستپدیده« گردد که مطابق آندر عین آنکه همانند تفکر پویشـی از جهان تصویری ارائه می
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 ٩١ 

دهند و جز از این صـورت شـبکه مرتبط و همبسـتگی کلی نشان میوجود رابط خود را به  در قلمرو
از این فراتر  ،)۱۸۹ص ،۱۳۸۶دهباشـی، ( »طریق هیچ پدیده امکانی و محتمل، توانایی باشندگی ندارد

با معرفی تمام موجودات به مثابه روابط و اضـافات واجب تعالی در مقام وجود واحد مستقل،  ،رفته
ــویر مذکور را به این نح ــتمرار هســتی در راســتای تعّین مطلق با «بینیم و کامل کرده که میتص اس

وحدت حقیقیه از یک طرف و لاتعّین نسبی که خود مرتبه نازله تعّین مطلق با وحدت حقیقیه است 
ا گستره تواند باز طرف دیگر، مبنای اسـتوار و نظریه کلی جهان خلقت و فلسفه آفرینش است که می

ن بـه حقیقـت را پوشــش دهـد و زمینـه را برای توســعـه هرچه بیشــتر خود نظریـات علمی مقرو
 ).همان(» شناسی فلسفی و علمی فراهم نمایدجهان

 بنابراین با توجه به نکات فوق، در چهارچوب حکمت متعالیه صـــدرایی به قرائتی از طبیعت
از  ســـرآنکه بیند بیســـو طبیعت را عین تحول و دگرگونی ذاتی می یـابیم کـه از یکدســـت می

 شــود که با جهان به مثابهگرایی درآورد و از دیگرســو قرائتی از دخالت امر فراطبیعی ارائه میماده
ــبکه ــتش ــازگار اس یا س ــترده از روابط پو  گرایی مبتنی بر الهیاتدرحالی که در طبیعت ؛ای گس

یش و خلاقیت دایمی به یشـی، هرچند طبیعت در پو یعی فراطب گونه دخالت امر برد، هرسر میپو
یی خدا در عرض سایر نفی می گردد و دخالت خدا مشـمول قوانین حاکم بر طبیعت اســت و گو

 گیرد.موجودات قرار می
گرایی دینی پویشی این است که لازمۀ قول به دخالت خدا به عنوان یکی از ادعاهای طبیعت) ۲

ــت که جهان به طور یک ــویه محکوم به ارادۀیک نیروی فراطبیعی این اس دلبخواهی خدا خواهد  س
 گردد.دار میبود و همچنین جمع بین تعالی و حضور خدا خدشه

اجمال در ادامه خواهد ای مبانی حکمت صــدرایی که بهدر مقـابل چنین ادعایی با تکیه بر پاره
یۀ رسد مشکلات نظریابیم که به نظر میآمد، به تحلیلی از جمع بین تعالی و حضور خدا دست می

 :یی دینی پویشی را نداردگراطبیعت
کند که اولاً اصل تشکیک ایجاب می نخسـت اینکه در حکمت صدرایی، اصل اصالت وجود و

عالی تسره در گرو پرتوافکنی حقامور ممکن پرتویی از پرتوهای خداوند باشـند که هسـتی آنها یک
 لاصدرامنا که از نظر بدین مع ؛ثانیاً تنوع و تکثر موجودات عالم ناشی از تشکیک وجود باشد ؛است

بلکه شمول وجود برای کل اشیا از  ،شـمول وجود برای اشـیا مانند شمول کلی برای جزئیات نیست
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هرچند امری ذاتاً متشخص و متعین است و سبب تشخص  وجود انبساط و سریان است. پس سـنخ
ســت که دارای کنند، از جمله اموری او تعین ماهیاتی اسـت که به واسـطۀ وجود موجودیت پیدا می

به طوری که هر یک از آن  ؛شــوندحقـایقی مختلف اســت به حســب ماهیاتی که با آن متحد می
اند، مگر وجود ای از درجـات وجود متحد شــدهای از مراتـب وجود و درجـهمـاهیـات بـه مرتبـه

ــت (واجب ــدراالوجود که مبرای از ماهیت بوده و عین وجود اس ــخن  ؛)۷، ص۱۳۶۵ ،لمتألهینص به س
کند هر آنچه هســت، از خداوند در بالاترین مرتبه گرفته تا ماده قول بـه تشــکیک ایجاب می ردیگ

اولی، بـه مثـابـه مراتبی از حقیقتی واحد به شــمار آیند که کثرتشــان را باید در شــدت و ضــعف 
 شان سراغ گرفت.وجودی

ان در همین مســیر خویش، از نظریۀ وحدت شــخصــی وجود ســخن به می ملاصــدرادوم اینکه 
ــاس آن،می ــت.  آورد که بر اس ــاوق حق اس ــر و فوق «وجود مس وجود حق به عنوان وجود منحص

ــاً عالم به حیثیت تقییدیۀ  ــاس ــور دارد و اس نامتناهی در مقام تجلی و نه در مقام ذات، در عالم حض
 سـعیدی مهر و(» شـودشـأنیۀ او، از تحقق برخوردار اسـت و در پناه آن وجود یکتا دارای احکامی می

ــایان ــی وجود به عالم نظر می۷۵ص ،۱۳۸۸ فر،ش ــخص کنیم، ). اکنون هنگامی که از زاویۀ وحدت ش
دهد که عبارت است از مراتب سه عالم نشان میوحدت تشکیکی وجود خودش را در قالب سلسله

عالم عقل، عالم مثال و عالم طبیعت. بر پایۀ چنین تفسیری است که خدا یگانه وجود مستقل است 
 م چیزی جز وجود رابط نیست.و عال

 مراتب هستیبر این اساس رابطۀ خدا و کل عالم اولاً چنان است که خداوند ذاتاً در رأس سلسله
آید، در عین اینکه کمالات قرار دارد و لذا مقدم بر همه مراتب عالم اســت و خالق آنها به شــمار می

از منظر وحدت شــخصــی، چنان  اش در تمام مراتب هســتی، جاری و ســاری اســت. ثانیاً وجودی
چراکه تمام موجودات غیر از او  ؛نیاز از غیر استنماید که خداوند ذاتاً وجودی قائم به ذات و بیمی

 ،همان( »لحاظ ظهور و تجلی در همه تجلیات و شئون حضور داردبه«اما  ؛همگی عین ربط و فقرند

ز جهان و تمام عوالم دســت یافت که با توان بـه تبیینی از تعـالی خدا امی ). بـه این ترتیـب۷۷ص
 حضور او در جهان کاملاً سازگار باشد.

اند که طلب کمال ای از عشق الهیهر یک از موجودات عالم جلوه ملاصـدراسـوم اینکه نزد 
در آنهـا چیزی جز شـــوق به تحقق غایات الهی نیســـت. بنابراین چنین نیســـت که رابطۀ خدا و 
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 ٩٣ 

یی دلبخواهی اســـت ایموجودات برآمـده از اراده ای اســـت که در آن بلکه رابطه ؛باشـــد که گو
و  در مراتب« بدین معنا که ســـریان حقیقت وجود ؛تعالی فاعلیت بالتجلی اســـت فاعلیت حق

شــود موجودات این جهان جملگی حاکی از تجلی و مظاهر مختلف وجود اســت که موجب می
) و ارادۀ او عشق( یا خارج به حسب حبتعالی باشند که ابتدا در علم و سپس در عین  ظهور حق

گاهیهانشـانهو اظهار آیات ( دادن به اسما و صفات خود بوده و به حسب تکثر ماهیات، تکثر ) و آ
 ).۵۳ص، ۱۳۸۳ ساجدی،(» است یافته

 خلاصــه اینکـه خـدا در مقـام فـاعـل بالتجلی چنان اســت که علم به ذاتش عین علم به تمام
لذا  ؛آیدمنشــأ فاعلیت اوســت، غایت عالم هســتی هم به شــمار میموجودات اســت و این علم که 
اش گویی طالب حق اســت و به تناســب اســتعداد و مرتبۀ وجودی ،هرچه از وجود برخوردار باشــد

مشــتاق او. به این ترتیب در پسِ نظام هســتی، شــعوری همگانی نهفته که به تمام موجودات هدف، 
ه واسطۀ آن، مخلوقات هویت کمالی خویش را در عین بخشد که بشـور و شـوق و جنبشی ذاتی می

ــت که به تعبیری فاعلیت خداوند  .)۲۰۵-۱۹۷ص، ۱۳۸۴خرمیان،  ر.ک:( جویندشــدن میحق اینجاس
 سویه.ای یکدر جهان از سنخ عشق است نه از سنخ رابطۀ مبتنی بر اراده

کمت متعالیه مقایسه با حگرایی مبتنی بر الهیات پویشـی در توان گفت طبیعتبه این ترتیب می
ــدرایی دچار پاره ــت که مهمص ــکلات اس ــایر ای مش ــت که اولاً خدا در عرض س ترین آنها این اس

طه ثانیاً به گسست راب ؛روسـتهگیرد و دایرۀ تأثیرگذاری او با محدودیت روبموجودات عالم قرار می
 ر این گذاشــته که لازمۀ هر گونهثالثاً فرض را ب ؛انجامدیـا پیوند میان طبیعت و ماورای طبیعت می

گرایی دینی این اســت کـه ارادۀ خدا در جهان گویی از رهگذر فاعلیت بالقصــد جاری فراطبیعـت
ــایر موجودات باقی اراده ؛گرددمی ــت و جایی برای اختیار س ای که به ناگزیر گزافی یا دلبخواهی اس

عددی وجود دارد و گاهی به عالم عوالم مت گـذارد. در حالی که در چهارچوب حکمت متعالیهنمی
عالم لاهوت قرار دارد که همان عالم  شــود؛ یعنی در رأس مراتب هســتی،خلق و عالم امر تعبیر می

ــت و ــفات الهی اس ــما و ص پس از آن در مرتبۀ ممکنات، بالاترین مرتبه به جبروت یا عالم عقل  اس
ترین مرتبه عالم ناســوت یا ماده در پایین تعلق دارد. در مرتبـۀ بعد عالم ملکوت یا خیال قرار دارد و

بلکه  ،این اسـت که چنین نیست که این عوالم از هم گسسته یا جدا باشند درخور توجه اسـت. نکته
شــود؛ بدین معنا که حقیقت واحد یاد می» تطابق عوالم«پیونـد و رابطۀ تنگانگی دارند که از آن به 
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ب یافته مراتراتب نازل، صــورت ضــعیف یا تنزلوجود، واجد مراتب مختلف و متکثری اســت که م
هـای وجودی متعـددی در کار اســت که از حیث رو هرچنـد عـالم انـد و بـه عکس. از اینعـالی

 ،صدرالمتألهین( نداعین یک حقیقتهمگی  ،باشـندبرخورداری از کمال دارای شـدت و ضـعف می

 .)۱۵۷، ص۴، جم۱۹۸۱
ـــدرابه طوری که در نظر  ؛وجود دارد پیونـد تنگانگی بین طبیعت و ماورای طبیعت هان ج ملاص

ان و تا جایی که زم ؛بردسر می سـره در پویایی و دگرگونی بهطبیعت به واسـطۀ حرکت جوهری، یک
خورد و هر لحظه صــورت جدیدی در عالم خلق حرکـت با بطن و متن موجودات طبیعی پیوند می

بدین ترتیب حرکت جوهری نردبانی برای  شــود. این ســیر در جهت تعالی و تجرد تداوم دارد ومی
کند. افزون بر این با توجه به اینکه عالم امکان به طور اعم و رســیدن به ماورای طبیعت را فراهم می

به  با توجه ملاصدراتوانند جز در پرتو وجود ربطی موجود تلقی گردند، عالم ماده به طور اخص نمی
ن را با وسایط و مراتب وجود طولی و عمودی سرانجام مراتب وجود، وجود ربطی عالم امکاسـلسله

ــل به وجود حق می ــیط«داند. نکتۀ پایانی اینکه مطابق قاعدۀ متص ــیاء و ل الحقیقه کل بس یس الاش
ــیء منها ــر خدا یاد کردمی» بش ــیا در محض ــور تمام اش ــعۀ وجودی  ؛توان از حض به این معناکه س

و تمام اشــیا با وجود جمعی و  اســتت و حقایق خداوند چنان گســترده اســت که واجد تمام کمالا
 کامل خویش در بسیط مطلق حضور دارند.

 گیرینتیجه

یک  د کهبینگرایی دینی مبتنی بر الهیات پویشی خودش را در مواجهه با یک دوراهی میطبیعت
ــت از طبیعت ــر از مادهراه آن عبارت اس ــالت حس و الحادگرایی گرایی حداکثری که س باوری، اص

د که آورگرایی دینی که سـر از اعتقاد به خدایی درمیراه دیگر عبارت اسـت از فراطبیعت .آوردرمید
زند و علل طبیعی محلی از اعتبار ندارند. ســویه تمام حوادث عالم را رقم میطور یک اش بـهاراده

الت حداکثری، اصگرایی جوید که در تقابل با طبیعتبنابراین راه خروج از این دوراهی را در این می
ــالت حس وتجربۀ فراگیر جایگزین ماده ــالت دریافت جایگزین اص درخداانگاری همه باوری، اص

ختی ناشــگرایی دینی، بر اســاس مبانی هسـتیشـود. در تقابل با فراطبیعتجایگزین الحادگرایی می
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ــبکه ــره متحول) و معرفتای از رویدادهای یک(جهان به مثابه ش ــناس ــی ختیش رفت ما (مع پویش
ها و هم با یافته کوشد طرحی نو دراندازد کهآدمیان اسـاسـاً حاصـل دریافتی غیر حسـی اسـت) می

های علمی سـازگاری داشـته باشـد و هم رضایت اهل دین را در اعتقاد به خدایی جلب کند که داده
 ترگیرد. گوهر این طرح هم عباالبته افعالش فقط در چهارچوب اصـول حاکم بر طبیعت شکل می

ــمول و نقضبه اصــول جهان ســت از اعتقادا ناشــدنی حاکم بر طبیعت که نه تنها تمام مخلوقات ش
 توانند در جهان تأثیرگذار باشند.بلکه خدا هم تنها از رهگذر همین اصول می

 ای وجوه سلبی و ایجابی دارد که از قرار زیر است:این طرح، پاره
ــلبی، نفی دخالت هر گونه . ۱ عتقاد ا ،عاملی فراطبیعی در طبیعت و از حیث ایجابیاز حیث س

شــمول به خدایی که لازمۀ حضــور و دخالت او در طبیعت پیروی از اصــول متافیزیکی عام و جهان
 است. جهان حاکم بر

 قبول نظریۀ تکامل. از حیث سلبی، نفی خلق از عدم و از حیث ایجابی،. ۲

داانگـاری و از حیث ایجابی، قول به خـاز حیـث ســلبی، نفی خـدابـاوری ســنتی و همـه. ۳
 درخداانگاری.همه

اعتقاد به حضــور فعالانۀ خدا در لحظه به  ،نفی دئیزم و از حیث ایجابی از حیـث ســلبی،. ۴
 لحظۀ رخدادهای عالم.

جانبۀ خدا بر عالم و از حیث ایجابی باور به تعامل دوسویۀ از حیث سـلبی، نفی سیطرۀ یک. ۵
 خدا و جهان.

گرا و از حیث ایجابی، گرا و حسگرا، تحویلســلبی، ناســازگاری با علم موجبیت از حیث. ۶
بخشی تمام موجودات که راه سازگاری با علم پسامدرن معتقد به قدرت خودانگیختگی یا خودتعیّن

 کند.را برای گنجاندن عقاید دینی در دایرۀ تبیین علمی باز می

 گرایی دینی وند ســعی دارد از دوراهی فراطبیعتدهد هرچتحلیل انتقادی این الگو نشــان می
ای هاز قبیل تقلیل تمام ساحت ؛ها مواجه اسـتای چالشبا پاره ،گرایی حداکثری عبور کندطبیعت

ــاحتی طبیعی ــری از فراطبیعت ؛دین به س (اذعان به ذات ازلی خدا) در تحلیل و  گراییوجود عناص
ا ناســازگاری با عقلانیت معتدل ی و گرایینفی فراطبیعترغم ه ب ،کندبرداشــتی که از خدا ارائه می

یشی میهای فوق، در مواجهه با طبیعتانتقادی. افزون بر چالش  توان در چهارچوبگرایی دینی پو
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ــدرایی ــت یافت حکمت متعالیه ص ه در آن کند کتحلیلی از طبیعت ارائه می که اولاً  به الگویی دس
 ثانیاً جهان نه صــحنۀ نمایش ؛انجامد نه نفی آنت فراطبیعت میپلّه به ملاقاپـالایش طبیعـت، پلّه

طلب کمال چیزی جز  ،جانبۀ اراده خدا بلکه جلوۀ سریان عشق فراگیری است که در آنسـیطرۀ یک
 شوق تحقق غایات الهی نیست.

 منابع

، انتشارات فروزش ؛ترجمۀ یوسف نوظهور و حسن اکبری بیرق ؛دیدار دانش و دینباربور، ایان؛  .۱
۱۳۹۷. 

می انتشارات عل ؛(شرف) الدین خراسانیترجمۀ شرف ؛فلسفۀ معاصر اروپایی ؛بوخنسـکی، ام .۲
 .۱۳۷۹، و فرهنگی

 ،۱چ؛ ترجمۀ احمد نراقی و ابراهیم ســلطانی ؛عقل و اعتقاد دینی ؛پترســون، مایکل و دیگران .۳
 .۱۳۷۶، انتشارات طرح نو

 .۱۳۸۶، نشر علم ،۱چ ؛وایتهد شناسی ملاصدرا وشناسی و شناختهستی ؛دهباشی، مهدی .۴
صدرالمتألهین شیرازی و نحوۀ فاعلیت حق تعالی در نظام آفرینش؛ رابطۀ «؛ محمدساجدی، علی .۵

 ۱ش ،دوره اول ؛فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، »خدا و جهان از نظر صـدرای شـیرازی
 .۶۲-۴۱ص ،۱۳۸۳بهار  ،)۱۰(پیاپی 

 ؛خردنامه صدر ،»تعالی و حلول در فلسفه ملاصدرا«؛ فرشـهناز شـایان و سـعیدی مهر، محمد .۶
 .۷۷-۶۴، ص۱۳۸۸ ، بهار۵۱ش

، انتشـارات دانشـگاه سمنان ،۱چ ؛درآمدی بر فلسـفه و الهیات پویشـی ؛رسـتم شـامحمدی، .۷
۱۳۹۲. 

رفت از تعارض بین علم و دین (با تحلیل و بررسی راه حل الهیات پویشی در برون« ـــــــــــ؛ .۸
کیـد بر اندیشــه  ،۱۳۹۶بهار و تابســتان  ،۱ش ،۵۰س ؛مجلۀ ادیان و عرفان ،گریفین)های تـأ

 .۷۴-۴۷ص
 ؛بعهالار  العقلیة فی الاسفار ةالمتعالی ةالحکم ؛صدرالدین محمد ،)لمتألهینشـیرازی (صـدرا .۹

 .۱۳۸۰، انتشارات بنیاد حکمت صدرا ؛تصحیح، تحقیق و مقدمه مقصود محمدی
 .م۱۹۸۱ ،احیاء التراث دار :بیروت ؛الاربعه یةالعقل فی الاسفار ةالمتعالی ةالحکم ـــــ؛ .۱۰
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الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکی؛ با حواشی حکیم محقق حاج ملامهدی  ـــــــــــــــ؛ .۱۱
 .۱۳۶۰، نشر دانشگاهی سیدجلال الدین آشتیانی؛ تعلیق و تصحیح و مقدمه ،سبزواری

پژوهشگاه  ؛اللهیترجمۀ حمیدرضا آیت ؛خدا و دین در جهان پسـامدرن ؛، دیوید ریگریفین .۱۲
 .۱۳۸۸، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 .۱۳۷۸، انتشارات طرح نو ،۱چ ؛رسالۀ دین شناخت ؛نراقی، احمد .۱۳
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